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  فقه و نمايندگي سياسي
  
  
  
  

  28/8/88: تاريخ تأييد      23/7/88  :تاريخ دريافت

  ∗بهرام دلير

  
در نوشتار حاضر، فقه و نمايندگي، معاني لغوي و اصطلاحي و ماهيت وكالت از منظـر   

گيرد و سپس به اركان وكالت ـ كـه شـامل     آيات، روايات و فقاهت مورد بررسي قرار مي

  .شود ن و تعيين مورد وكالت و شرايط وكالت است ـ پرداخته ميصيغه، منجز بود

 شرايط انتخاب كننده؛ از قبيل بلوغ، عقل، جايز التصرف بودن و شرايط وكيل              ،همچنين

ـ كه او نيز بايستي داراي عقل و بلوغ، قصد و اختيار باشد ـ را مورد توجه  ) انتخاب شده(

وكيل و اين كه وكالت و يا نمايندگي، تعـددبردار          قرار داده و در ادامه، تعهدات نماينده و         

  .است يا نيست را بحث نموده و به امكان تعدد آن تصريح خواهيم كرد

  
  . فقه، نمايندگي سياسي، وكالت فقهي:هاي كليدي واژه

                                                 
      � دانشگاه باقرالعلوم الاسلام دلير دانشجوي دكتري علوم سياسيحجة  ∗
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  مقدمه

علـوم عقلـي و     . 1: كنند   علوم را در يك تقسيم كلي به دو قسم تقسيم مي           ،دانشمندان
موضـوع  . تباري و نقلي و همين تقسيم را در رابطه با مفاهيم نيز دارنـد             علوم اع . 2حقيقي؛  

از اين رو،    .باشد   علوم و مفهوم اعتباري مي     ةمقاله از حيث علمي و مفهومي، متعلق به حوز        
ترين مفهـوم در      اين عرصه جا ندارد، بلكه محوري      هاي فلسفي و عقلي در      بسياري از دقت  

 مفـاهيم شـرعيه، اعتبـار شـارع مقـدس و در مفـاهيم               در. اين عرصه، مفهوم اعتبار اسـت     
اعتباري عرفي، اعتبار عرف را لازم داريم، و در تقسيم فقهي نسبت به مفاهيم به كار برده                 

اي كـه     به گونه . شده و نيز احكام صادره، به دو دسته تأسيسي و امضائي تصريح شده است             
شود نه تأسيس و      مضاء مربوط مي   ا ةاز حيث تقسيم دوم، مفهوم وكالت و نمايندگي به حوز         

مفهوم وكالت و نمايندگي، يـك      . كنند  نيز حكم را به حكم تعبدي و غير تعبدي تقسيم مي          
هايي كـه بـراي    لازم به ذكر است كه شاخصه. استمفهوم اعتباري، امضائي و غير تعبدي   
ر نبايـد بـا   كند كه در اين امو باشد، آدمي را متوجه مي مفهوم وكالت و نمايندگي موجود مي   

منظر فلسفي، عقلي، تأسيسي و تعبدي نگريست، بلكه اينها مفاهيمي هستند كه مربوط به              
شود، و مخصوص يك جغرافيـاي   هايي كه زندگي سياسي و اجتماعي دارند، مي تمام انسان 

باشند، وفاق و     خاص انديشه نيست؛ بنابراين، در چنين مفاهيمي كه خيلي ايدئولوژيك نمي          
  . را شاهديم تا نسبت به مفاهيم ديگرتقريب بيشتر

تـري    تواند ابعـاد بـسيار گـسترده        البته پرداختن به وكالت فقهي و نمايندگي سياسي مي        
در اين جا ذكر اين نكته لازم است كه لازم بـودن و يـا جـايز بـودن قـرارداد                     . داشته باشد 

كه هـدف، تقريـب     زند؛ چرا     وكالت، و يا نمايندگي سياسي، آسيبي به هدف اين نوشته نمي          
 و يا از حيث وجوه افتراق بـين نماينـدگي سياسـي بـا               .بين وكالت فقهي و نمايندگي است     

تواند مقاله مستقلي را به خود اختصاص دهد و ابعـاد ديگـر مثـل               وكالت فقهي كه خود مي    
مـا  كه نگارنده به دنبال تمام مسئله نيست بلكه         ...  و   ه المقارن بين فقه اماميه با عام      كالةو

سازي اين دو مفهوم از حيث مفهـوم و اركـان آن دو    در اين نوشتار، بيشتر به دنبال نزديك     
اول ايـن كـه در سراسـر ايـن          . نمايد  ذكر مقدماتي پيش از ورود به بحث لازم مي        . هستيم

ايم، بدين سبب بوده است كـه حقـوق مـدني             نوشتار، اكثر مطالبي كه از قانون مدني آورده       
تابد، سياست مدرن نيز حضور فقه را هماننـد           ور كه حضور فقه را بر مي      ط   همان  مدرن، اولاً 

  .اين كه حقوق و سياست، خيلي به هم نزديكندديگر و . تابد حقوق بر مي
بـسياري از مـوارد، در   . باشد مراد ما از نمايندگي، اعم از نمايندگي حقوقي و سياسي مي      
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ادهاي فردي چنين الزاماتي باشد،     فقه و حقوق مدني، شخصي و فردي است و اگر در قرارد           
 داراي ،در نمايندگي سياسي ـ كه يك مقوله اجتماعي و سياسـي اسـت و بـه ايـن سـبب      

 در فقـه و  .اهميت خاصي است ـ به طريق اولي بايستي تمام آن الزامات وجود داشته باشد 
ن تـوا   حقوق هر كجا احكام فردي در حوزه معاملات بيان شده، در بـسياري از مـوارد مـي                 

، مقالـه در ايـن  . الغاي خصوصيت نمود و آنها در مباحث سياسي و اجتماعي نيز جاري نمود     
و غالـب احكـام وكالـت،       . نمايندگي سياسي با رويكرد فقهي مورد مطالعه قرار گرفته است         

ادعاي نگارنده اين است كه فرديت مقوم و موضـوعيت          . بيشتر براي فرد تبيين گشته است     
تواند مصداق آن احكام قرار بگيرد؛ بنابراين، در نوشتار حاضر، تعدد  ميندارد، بلكه جمع هم  

  . موكل و تعدد وكيل ممكن خواهد بود
  

  فقه و نمايندگي سياسي

قبل از پرداختن به موضوع، دو مفهوم فقـه و نماينـدگي را از حيـث مفهـومي توضـيح                    
  :دهيم مي

. ه معناي فهم عميق آمده است     در لغت به معناي فهم است، و در آيات و روايات ب           : فقه
به بيان ديگر، بصيرت در دين را فقه گويند؛ خواه آن بصيرت در اصول دين باشد، يا فـروع                   

گويند، يعني علم و آگاهي به احكام شرعيه فرعيه از          » فقه الاحكام «اما در اصطلاح،    . دين
  .روي ادله تفصيلي

  :توضيح اين كه تعاليم اسلام بر سه قسم است
  ...و آن اموري است كه مربوط به فكر باشد، مانند مبدأ و معاد و : عقايد. 1
گويـد،    هاي روحي سخن مـي      به اموري كه مربوط به روح است، و از خصلت         : اخلاق. 2

  .شود، مثل تقوي و رضا اطلاق مي
. شود  اطلاق مي ) ها  ها و نبايد    بايد(به مقرراتي كه راجع به جوارح انسان باشد         : احكام. 3

، متكفلّ بيان احكام است؛ پس موضوع علم فقه، افعال مكلفين اسـت، و در فقـه،                 علم فقه 
...) فـساد، بطـلان و       - صحت(و احكام وضعيه    ...) وجوب، حرمت (پيرامون احكام تكليفيه    

 ١.شود بحث مي
همچنين تعدد ابعاد زندگي، موجـب      . پردازد  البته فقه به منظرهاي مختلف از زندگي مي       

فقه الاقتصاد، فقه القـضاء   - ةسشود؛ مثل فقه الاداره، فقه السيا وان مي هاي مضاف فرا    فقه

، اما استعمال فقه به طور مطلق، منصرف به فقه سنتي است كه همان فقـه                ...فقه الاسره و  
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 .باشد مطلق مي
  

  iنمايندگي سياسي

شود كه براي مردم، امكان شـركت در اداره           نمايندگي سياسي به سازوكاري اطلاق مي     
در . كنـد   كنند، از طريق انتخاب نمايندگان خود فراهم مي         اي را كه در آن زندگي مي        عهجام

هاي سياسي مدرن، انتخاب نمايندگان از طريق شركت در انتخابات عمومي آزاد ميسر  نظام
كنند يا همه افراد،      بدين ترتيب، همه مردم در تمام تصميمات سياسي شركت مي         . گردد  مي

گيـران در مقابـل نماينـدگان         ولي همه تصميم  . كنند  خود را انتخاب مي   مستقيماً نمايندگان   
هاي نظام دموكراسـي اسـت؛ بـه          چنين نظامي، يكي از گونه    . منتخب مردم مسئوليت دارند   

شرطي كه انتخابات در آن آزاد و همگاني باشد و قوانين شـركت در انتخابـات يـا شـرايط                    
هاي متفـاوت     آيي و حق شركت در سازمان      تحقق آزادي از جمله آزادي بيان، حق گرد هم        

تحقق يافته باشد و بدين ترتيب، مردم بتوانند از ميان دو يا چند نماينده يا حزب، نماينده يا 
چنين نظامي براساس نظام نماينـدگي سياسـي        . نمايندگان مورد پسند خود را انتخاب كنند      

  .استوار است
ون معمولاً به دو نـوع اساسـي تعريـف           مردم از آغاز تا كن     ةنقش نمايندگان انتخاب شد   

  :شده است
اي انتخاب شده، در گـزينش مواضـع خـود، تنهـا بـه اعتمـاد                  هنگامي كه نماينده  ) الف

گونه شرط ديگري از سوي انتخاب كننده در رابطـه            شخصي خود استناد كرده است و هيچ      
 ـ              ه عنـوان نقـش     با نحوه انجام امر نمايندگي، مطرح نبوده است، در اين صورت، او نقشي ب

هاي سياسي خود انتخاب      اما اگر نماينده از سوي مردم براساس قول       . امين مردم را داراست   
هاي شخصي خود انتخاب كـرده        شده باشد، و مردم، او را براي تحقق بخشيدن به خواسته          

در همان امور مشخص است و در صورتي كه         » نمايندگي مردم «باشند، نقش او محدود به      
گـو خواهـد    اند، فراتر رود، او در مقابل مردم جواب ه مردم براي او تعيين كرده  از مرزهايي ك  

  .بود
هاي شخصي خود، مورد اعتماد مردم        نقش امين كه در آن فرد نماينده به سبب ويژگي         

هاي دموكراسـي ربـط مـستقيمي نـدارد؛ گرچـه             قرار گرفته و تام الاختيار است، به انديشه       
كنـد؛    ، ارزش خود را حفظ مـي        جا نماينده در اين . د داشته باشد  تواند وجو   اي مي   چنين رابطه 

                                                 
i  Political representationi 
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تـر از سـايرين و مـورد     گيرد كه با صلاحيت   بدان معنا كه امور مردم در دست افراد قرار مي         
اي بر حسب مواضـع و اعتقـادات          بديهي است كه چنين نماينده    . اعتماد بيشتر مردم هستند   

رلمان شركت كند يا خود، ائتلاف جديدي را بنيان         هاي موجود در پا     تواند در ائتلاف    خود مي 
  .نهد

هـاي دموكراسـي،      ها و تئـوري     اما نقش نمايندگي مردم به معني واقعي كلمه با انديشه         
 خـود نـدارد و      در اين صورت، نمايندگي و نماينده بودن ارزشي از آنِ         . رابطة تنگاتنگي دارد  

كارها و مشكلات مردم را با سرعت و        تواند به كمك آن       تنها به عنوان ابزاري است كه مي      
  .سهولت بيشتري حل كند

هـاي گروهـي از       اي، وظيفه منعكس كردن آرا و خواسته        بديهي است كه چنين نماينده    
در ايـن صـورت،   . انـد  مردمي را بر عهده دارد كه او را به عنوان نماينده خود انتخاب كـرده   

عملكرد نماينده آنهـا، بـه عنـوان يـك     ها و  هاي مردم و خواسته  ايجاد فاصله ميان خواسته   
  .شود مشكل بزرگ تلقي مي

، بـر   )از جملـه كـشورهاي غربـي      (بايد توجه داشت كه در اكثر قوانين اساسي كشورها          
امـا  . روي نمايندگي از نوع امين و مورد اعتماد مردم بودن، يعني نوع اول، تأكيد شده است               

 آنها، به ويژه در جهان غرب، اصول اين پيدايش و تكامل احزاب سياسي و رقابت آزاد ميان
بدين ترتيب كه امروزه يك نماينـده بـرخلاف آن          . گذاشته است كنار  نمايندگي را در عمل     

چه در قانون اساسي در مورد نقش نمايندگان، به عنوان امين مردم آمده، به جاي توجه به                 
  ٢.به آن تعلق داردزبي است كه حهاي  اعتقادات خود، بيشتر وفادار به اصول و خواسته

در مفهوم نمايندگي، نكاتي كه بايستي دقت شود، اين است كه فلسفة نمايندگي بـراي               
كند، و هر دو نمايندگي، يعني امين مـردم           مردم، امكان شركت در اداره جامعه را فراهم مي        

 نماينـدگي . باشند  و يا منتخب مردم بودن، چندان منافاتي با هم ندارد، يعني قابل جمع مي             
سالاري داشـته باشـد و نماينـدگي، هـدف نيـست، بلكـه                تواند رابطه تنگاتنگي با مردم      مي

تواند به كمك آن، كارها و مـشكلات مـردم را بـا سـرعت و سـهولت                    ابزاري است كه مي   
  .بيشتري حل كند؛ پس نمايندگي براي مردم است

يم باشد، بـاب    تواند در بحث ديدگاه فقه به نمايندگي سه         ترين باب فقهي كه مي      روشن
مفهوم مدرن نمايندگي، با مفهوم وكالت فقهي، قابل جمع است، دليل           . باشد  الوكاله فقه مي  

آن هم اين است كه باب وكالت از ابواب معـاملات و عقـود اسـت، نـه از بـاب عبـادات و                        
تابد،   باب معاملات، الغاي خصوصيت را به راحتي بر مي        . تعبديات كه نتوان هيچ كاري كرد     
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در تعريف، ما بـه     . توان به اين مدعا رسيد      اند، مي   تعاريفي كه فقهاء براي وكالت نموده     و از   
دنبال وكالت مطلق هستيم، نه مضاف، چون وكالت، انواع و اقسامي دارد؛ از قبيـل وكالـت                 
انتخابي، وكالت انفرادي، وكالـت ايقـاعي، وكالـت بـا معاوضـه، وكالـت بلاعـزل، وكالـت                   

 وكالت جمعي، وكالت خاص، وكالت خصومت، وكالـت دادگـاه،           تسخيري، وكالت تشريعي،  
وكالت در بيع، وكالت در توكيل، وكالت در طلاق، وكالـت در عبـادت، وكالـت در قـبض،                    

  ٣. نوع وكالت داريم48كه بيش از ... اكمه، و حوكالت در قصاص، وكالت در م
  

  التكماهيت و

ها بـه عقـد       رسيده كه در اين تعريف    در رابطه با وكالت، تعاريف متعددي از فقهاء به ما           
پـذيري    بودن آن و نيز به عقد جايز بودن نه لازم و همچنين به ضابطة آن كه همانا نيابت                 

. و در عقد و جايز بودن آن، فقيهي از فقهاء شك نكرده است. باشد، اشاره شده است آن مي
  :نويسد مي در ذيل وكالت كه حقيقت وكالت چيست،  الفقهاءةتذكرعلامه در كتاب 

  ٤وكالت، عقدي است كه مشروع گشته جهت نيابت در تصرف
 و بـه    ٥مرحوم محقق اول، صاحب شرايع، طلـب نيابـت در تـصرف را وكالـت دانـسته                

صورت يك قاعدة كلي در باب وكالت، هر چيزي كه شخص، مستقلاً بتواند تـصرف كنـد،                 
شد، يعني هر چيزي     عكس خواهد    ،صحيح است كه در آن امر وكيل بگيرد و بر عكس آن           

جا صحيح نخواهـد بـود و يـا مـلاك را            را كه شخص نتواند تصرف كند، وكالت هم در آن         
پذير باشد، وكالت هم صـحيح        اند كه هر كجا نيابت      پذيري دانسته   پذيري و عدم نيابت     نيابت

پذير نباشد، صحيح نخواهد بود؛ مثل شخصي كه قدرت بر طهـارت              خواهد بود و اگر نيابت    
پـذيرد، پـس وكالـت هـم صـحيح            جا نيابت نخواهد بود و چون نيابت را نمـي         در اين دارد،  

  ٦.نخواهد بود
كه به دلايل مشروعيت وكالت پرداخته شـود، شايـسته اسـت بـين ماهيـت                قبل از اين  

 بر اين باور بودنـد      �مرحوم نائيني . نمايندگي سياسي مدرن و وكالت در فقه مقايسه شود        
بـاب   يا از باب وكالت شـرعي اسـت و يـا حـداقل از             )  مدرن مفهوم(كه نمايندگي مجلس    

مطلق وكالت، يعني واگذاري امور به فرد ديگر كه ماهيت وكالت نيز همـان طلـب نيابـت                  
داند كـه در ايـن زمينـه          وي در آغاز، وكالت شرعي را در نمايندگي مجلس ممكن مي           .بود
  :نويسد مي

ئـت نظّـار بـه بـاب وكالـت          مضحكاتيست كه در اثبات عدم انطباق گماشتن هي       «
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از آن كه از جهت مالياتي كه براي صرف در اقامـه مـصالح نوعيـه داده                 ... شرعيه و   

شود و هم از ساير مشترك عموميه كه جزء ولي منصوب من االله، احـدي در آنهـا                    مي

   ٧.»ولايت ندارد، تطبيق به وكالت شرعيه ممكن است

كند كـه وكالـت، اطلاقـي دارد كـه شـامل              مرحوم نائيني در ادامه بر اين امر تأكيد مي        
حسبنا «گردد و براي اثبات ادعاي خود به آياتي همچون            وكالت شرعي، لغوي و عرفي مي     

  :گيرد كه كند و نتيجه مي  استناد مي٩»و ما انت عليهم بوكيل« ٨»االله و نعم الوكيل
بعد از صحت اصل مطلب مجلس و نمايندگي و لزوم گماشـتن هيـأت مـذكور،                «

 قـشة يندگان مجلس از انطباق و يا عدم انطباق آن به باب وكالت شرعيه جـز منـا                نما

لفظي و از باب حقيقت يا مجاز بودن، اطلاق وكالت در اين باب، چـه اثـر و محـذور                    

  ١٠.» مترتب خواهد بوديديگر

 ماهيـت و    هالبته گروهي با اين انطباق مخالفت كردند، نگارنده بر اين عقيده اسـت ك ـ             
اي و    اي وجود دارد و واگـذار شـده          يكي است، يعني در هر دو، واگذار كننده        حقيقت هر دو،  

اصرار بـر تبـاين و تـضاد وكالـت     . باشد اي كه موكل و مورد وكالت و وكيل مي  نيز پذيرنده 
هايي كه براي هـر دو      ؛ فلذا اگر در تعريف    سياسي با وكالت فقهي اصراري است بدون دليل       

 امام راحل در تعريف وكالت      .جمع بودن آن آشكار خواهد شد     اند، دقت كنيم قابل     ذكر كرده 
وكالت، سپردن كاري به ديگري است تا آن را در حـال حيـاتش، بـرايش انجـام                  : گويد  مي

  ١١.دهد، يا راه انداختن امري از امور را براي او در حال حياتش، به او ارجاع دهد
ز نمايندگي مجلس بـه     برخي از اعضاي مجلس خبرگان رهبري تدوين قانون اساسي، ا         

  :اند اند و گفته وكالت مردم تعبير كرده
  ١٢.»كنند، وكيل مردم هست وقتي مردم، كسي را به عنوان نماينده انتخاب مي«

:  در سخنراني خود در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فرمودنـد      �امام خميني 
صوص در دوران بعد از انقـلاب   به خ13...خواهند شما وكيل مردمي هستيد كه همه اسلام را مي       ... 

در نتيجه، نماينـدگي بـا بـاب        . شود  در تدوين قانون اساسي، رويكرد فقهي به نمايندگي ديده مي         

الوكالة فقهي قابل مطالعه است و ماهيت هر دو يكي است؛ همان طور كـه تعـدد وكيـل، جـايز و                      

، احكام روي احكام فردي     هاي فقهي   در غالب بحث  . باشد   نيز چنين مي    ممكن است، تعدد موكل هم    

شود؛ از اين رو وقتي كه با  متمركز است، اما در فقه سياسي، بيشتر در احكام اجتماعي متمركز مي
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توان به يكسان     كنيم، به راحتي مي     رويكرد اجتماعي از منظر فقه سياسي، نمايندگي را مطالعه مي         

 وجوه مشترك بين وكالت فقهي      و يا حداقل به   . بودن وكالت فقهي با نمايندگي مدرن دست يافت       

  .برد و مدرن پي

  

  مشروعيت وكالت

از منظـر   . مشروعيت وكالت و جايز بودن آن با كتاب، سنت و اجماع قابل اثبات اسـت              
ا الـصدقَت لِلْفُقَـر     «: فرمايد  قرآني، قول خداي متعال كه مي      س   آإِنَّمـ  ـ  اءِ و الْمـ ْالع مِلِينَ اكِيِنِ و

و . رويشان راست و آنان كه فروتـر باشـند از ايـشان و كـارداران بـر آن                  زكات د  ١٤»علَيها؛
كنند، يعني آنان كه سـعي كننـد در آن و جبايـت          ين عليها، و آنان كه بر آن عمل مي        لالعام

  ١٥.كنند و آن بستانند و جمع كنند، ايشان را نصيبي باشد
باشـد    تحقين مي اند كه جواز عمل به حكم نيابت عن مس           فرموده تذكرهعلامه حلي در    

كنـد و مخـالفي هـم بـر ايـن نظـر نقـل                 و از و العاملين عليها، جواز وكالت را استنباط مي         
  :كند  از سوره كهف استدلال مي19كند و نيز علامه به آيه  نمي

 ـ         المْدِينـَةِ فاَبعثُوا أَحدكمُ بِورِقِكُم هذِهِ إلَِي      « امـاً فَلْيَكـَي طعَا أز أتِكمُ بِـرزِقٍ    فَلْينظُـرْ أَيهـ

 يك نفر را به سـوي       )فرستادن يكي به نمايندگي و از باب وكالت بوده است         ( بعث   ١٦»مِنْه؛
هِ أَبـِي يـأتِ             «: داند و اين آيه     شهر از باب وكالت مي     اذْهبوا بِقَميِصيِ هذَا فـَألَْقُوه علـَي وجـ

 نيـز دلالـت را بـراي    مآيات الاحكـا هاي   در كتاب ١٨ اين را هم وكالت دانسته     ١٧»بصِيراً؛
  ١٩.داند وكالت كافي مي

احاديث فراوان در اين بـاب وجـود دارد كـه يكـي از آن احاديـث، حـديث                   : اما روايات 
.  در بحث بيع فـضولي آورده اسـت        مكاسبمعروف عروه بارقي است كه شيخ انصاري در         
 آن را بـه   هـم، �شود، پيـامبر   آورده مي�داستان از اين قرار بود كه متاعي براي پيامبر     

كنـد و بعـد از آن،         اي مي   تا عروه گوسفندي را بخرد، بعد عروه با آن متاع، معامله          داد  عروه  
خرد و سپس در مسير، يكي از گوسفندان را بـه             عروه به جاي يك گوسفند، دو گوسفند مي       

رسـد كـه هـم         مي �فروشد، سپس با يك گوسفند و يك دينار، خدمت پيامبر           ديناري مي 
گويد پيامبرا اين يك دينار شما   كرده و مي�هم يك دينار را تسليم پيامبريك گوسفند و 

كـه واقـع    كند از آن    پرسد، و او تعريف مي       ماجرا را مي   �و اين هم گوسفندتان، بعد پيامبر     
  .اند شده بود تا آخر حديث، در اين قصه، بعضي از فقهاء، كار عروه را از باب وكالت دانسته
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 چنين روايت شده كه هر كسي مـردي را جهـت كـاري از               �دقو نيز از قول امام صا     
 كه موكـل، وكيـل خـود را از وكالـت             كارها وكيل كند پس وكالت ثابت خواهد بود مادامي        

 مرحوم علامه حلي بعد از نقل روايات به جواز وكالت و مشروعيت آن از همـين                 .خارج كند 
  :گويد رود كه مي يكند و بعد از روايات، سراغ اجماع م روايات استفاده مي

ها و شهرها بر جواز و مشروعيت وكالـت، چـرا             اند در تمام زمان     تمام امت، اجماع كرده   
كه ممكن نيست كـه كـسي،        چون ؛كه شدت نياز بر انگيزنده به وكالت، امري است روشن         

تمام كارهاي خويش را خود انجام دهد، پس ناگزير است كه در بعـضي از كارهـا نايـب و                    
  ٢٠.وكيل بگيرد

در . ترين مبناي وكالت، ضرورت و اقتضاي زندگي و روابط اجتمـاعي اسـت              پس اصلي 
باب نمايندگي هم در واقع، يك ضرورت سياسي و اجتماعي است كه به نماينـدگي منجـر                 

شود؛ چون همگان وقت ندارند كه براي مملكتشان فكري كنند و قلمروي از قلمروهاي  مي
كه نماينـدگاني را    د؛ در نتيجه، راه گريزي ندارند مگر اين       كشور را به طور مستقيم اداره كنن      

براي قوه مجريه، رئيس جمهور و براي قوه مقننه، نمايندگان را و نيـز بـراي                . انتخاب كنند 
  ... .خبرگان رهبري و

  

  اركان وكالت

از ) صـيغه (هر عقدي، اركاني دارد؛ مثلاً در عقد بيع، فروشنده، خريدار و عقـد قـرارداد                
باشـد كـه قـوام يـك عقـد بـه        رود و مراد از ركن، اجزاء مقـوم مـي   بيع به شمار مي اركان  

عقد وكالـت هـم     . شود  اي كه اگر يك ركن نباشد، به فساد عقد منجر مي            آنهاست؛ به گونه  
صيغه، موكل، وكيل مورد وكالـت،      : مثل ساير عقدها از اركاني برخوردار است كه عبارتند از         

تمـام فقهـاء مثـل صـاحب جـواهر،       .  به عقد وكالـت خواهـد زد       نبود هر يك از اينها لطمه     
اند و اركان ياد شـده را بـراي           صاحب شرايع و علامه حلي و ديگران، وكالت را عقد دانسته          

  :اند آن ذكر كرده
وكالت، ايجاباً و قبـولاً     «: دارد   قانون مدني مقرر مي    658در مادة   : صيغه و شرايط آن   . 1

  ٢١.»شود ت بر آن كند، واقع ميبه هر لفظ يا فعلي كه دلال
مبناي ايجاب و قبول خواستن از نظرگاه فقيهان اسلامي، به خصوص فقهـاي اماميـه،               

در تحقق وكالت، حتماً بايـد ايجـابي دال بـر           «: كه صاحب جواهر گويد، اين است كه      چنان
يـا  وكلّتك، يعني بـه تـو وكالـت دادم          «: كه بگويد قصد وكالت وجود داشته باشد، مانند آن      
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... و يا هر لفظي كه به اين عبارات نزديك باشـد          ... استنبتك، يعني تو را نايب خود گرداندم      
تـو را در فـروش،      «: كه مثلاً به او بگويد    كند؛ چنان   وكالت گاهي با فعل هم تحقق پيدا مي       

گويد در عقد وكالت، لفـظ مخـصوصي          صاحب جواهر مي  . و او بفروشد  » ام  خود كرده وكيل  
 چرا كه وقتي در عقد لازم، لفظ خاصي معتبر نباشد، در عقد جايز، بـه طريـق               معتبر نيست؛ 

  ٢٢.اولي معتبر نخواهد بود
جا جايز باشد؛ چرا كه وقتي در نكاح و يا در بيع ـ كـه    در اينةرسد كه معاطا به نظر مي

 جايز باشد، در وكالت ـ كه عقد جايز است ـ به طريق اولـي جـايز     ةعقد لازم است ـ معاطا 

در نمايندگي هم صيغه است؛ چون صيغه، يك بار لفظي و قولي اسـت و يـك                 . واهد بود خ
كند، پس هيچ اشكالي ندارد كه قبول، مقدم بر           حتي به نوشته هم تحقق پيدا مي      . بار فعلي 

  .ايجاب باشد
  

  شرايط وكالت

  : آمده استجواهرمنجز بودن، در اين باره در ) الف
در ايـن بـاره بـه هـيچ         .  به طور منجز واقـع شـود       يكي از شروط وكالت، آن است كه      «

گـاه  آن. ام و حتي هر دو نوع اجماع نيز بر آن تعلق گرفتـه اسـت                اختلاف نظري بر نخورده   
اگر معلق به شرط متوقعي شود، از قبيل آمدن زيد يا وقتي متجدد، درست نيـست و حتـي                   

-هم معلق شود، ماننـد آن همين طور است اگر حتي بر امر محقق         : اند  بعضي از فقهاء گفته   

اگر خورشيد بر آمده باشد تو وكيل من هستي، اما اگر وكالت را منجـز كنـد و                  «: كه بگويد 
باره نيز هيچ اخـتلاف نظـري وجـود نـدارد و            تصرف را به تأخير بيندازد، جايز است، در اين        

وه بـر    آمده كه اجماع نيز بر آن تعلق گرفته است؛ علا          المسالك، و    الفقها ةتذكرحتي در   
  ٢٣.»...آيد اين، از اطلاق آيات و روايات و از عموم المؤمنين عند شروطهم نيز بر مي

اند، كه جهت پرهيز از اطالـه         باره بحث كرده    فقيهان ديگر مذاهب نيز به تفصيل در اين       
كه برخي از آنها مثل ابوحنيفه و احمد بن حنبل، به . شود كلام از پرداختن به آنها پرهيز مي

  .اما شافعي، تعليق را بر نتابيده است. اند ولي، تعليق در عقد وكالت را پذيرفتهطور اص
بايد مشخص باشد، يعني بايد مشخص كـرده باشـد            مورد وكالت   : تعيين موكل فيه  ) ب

وكالـت ممكـن    «: دارد   قانون مدني مقرر مـي     660كه وكالت، مطلق است يا مقيد، در مادة         
و در  » ر موكل باشد، يا مقيد براي امر يا امـور خاصـي           است به طور مطلق و براي تمام امو       
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در صورتي كه وكالت، مطلق باشد، فقط مربوط به اداره كردن اموال            «: افزايد   مي 661مادة  
مثـل  باشـد،     به طور طبيعي هر نمايندگي مقيد به قلمرو خاصـي مـي            ٢٤.»موكل خواهد بود  

نمايندگي مجلس خبرگان كه نظارت بر رهبري را بر عهده دارد و يـا نماينـدگي مجلـس،                  
صاحب . قلمرو خاص خودش را دارد كه نظارت دولت و گذراندن قوانين و امثال ذلك است             

يكي ديگر از شروط وكالت، آن است كه چنـان در ابهـام             «: نويسد  جواهر در اين زمينه مي    
ة مشروعيت وكالت در آن باره ايجاد ترديد كند؛ چنان كـه موكـل              فرو نرفته باشد كه دربار    

يـا بگويـد تـو را بـراي كـاري از كارهـايم وكيـل                » ام  بدون تعيين بگويد تو را وكيل كرده      
اگـر بـه طـور       ...ام و   ام، و يا بگويد تو را در يكي از امور مربوط به خودم وكيـل كـرده                  كرده

 قولي، چنـين وكـالتي درسـت        رذكر كند، بنا ب   آن كه وصفي      مطلق، كسي را وكيل كرد، بي     
نيست، اما در نگاه فقهاي اماميه رأي بهتر، آن است كه چنين وكالتي درست است؛ چنانكه                

بـاره    و ديگر متون فقهي به اين امر تصريح شده است و حتي در ايـن              مختلف و   تذكرهدر  
  ٢٥.ام ميان اماميه به اختلاف نظري بر نخورده

  :ايط آنمورد وكالت و شر. 2
در واقـع، مـورد     . باشـد تواند هر چيزي كه منع شـرعي نداشـته باشـد،              مورد وكالت مي  

كنـد و   وكالت، آن چيزي است كه موكل و وكيل بر سر آن توافق دارد كه يكي واگذار مـي             
ترين شروط مورد وكالت از نگاه فقهاء عبارتنـد           مهم. كند  ديگري، اين واگذاري را قبول مي     

  :از
 جـواهر  در   اسـت پذيري برخوردار      كه از قابليت نيابت    استالت از اموري    مورد وك ) الف

رسد كـه اصـل جـواز         از تأمل در سخن اصحاب اماميه، آدمي به اين نتيجه مي          : خوانيم  مي
... كه معلوم شود كه چيـزي از ايـن دايـره بيـرون اسـت              وكالت در همه چيز است؛ مگر آن      

ارع بـر انجـام مـستقيم آن از سـوي           ضابطه تشخيص چنين اموري، آن است كه قصد ش ـ        
و معيـار امـوري     ... بيان شده است    ... مكلف تعلق گرفته و چنين امري در نص يا اجماع و            

تواند مورد وكالت قرار گيرند، آن است كه قصد شارع بر انجام مستقيم آن از سـوي                   كه مي 
ن، پرداخـت ثمـن،     مانند انواع بيع و توابع آن از قبيل قبض ثم ـ         ... مكلف تعلق نگرفته باشد   

اقاله، اثبات خيار، فسخ آن، صلح، رهن، حواله، كفالت، ضمان، شركت، وكالت، عاريه، اخـذ               
به شفعه، ابراء، وديعه، تقسيم صدقات، دريافت و پرداخت آن، و عقـد نكـاح و توابـع آن، از                    

  ٢٦... .قبيل تعيين صداق و فسخ به عيب، خلع، طلاق و
تواند از مورد وكالت به شـمار         از آن اموري است كه مي     نمايندگي هم به اعتقاد نگارنده      
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ملاك مورد وكالت،   . و با تعيين قلمرو آن، هيچ منع نقلي و عقلي براي آن وجود ندارد             . آيد
در اين زمينه، جاي اشـكال وجـود        . پذير است   باشد و نمايندگي نيز وكالت      پذيري مي   وكالت
فقهي آشنايي داشته باشد و بداند كه اكثر هر كسي كه با احكام معاملات در فرهنگ . ندارد

كه الغاي خـصوصيت را بـه       قوانين آن در شرع، امضايي است نه تأسيسي و با توجه به اين            
مانـد كـه آيـا        تابند، ديگر جايي بـراي شـك و ترديـد نمـي             راحتي نسبت به عبادات بر مي     

 كـه در آيـات و   تواند از موارد وكالت به شمار آيـد يـا نـه، درسـت اسـت            نمايندگي هم مي  
روايات، عنوان نمايندگي مدرن نيامده و نيامدنش معلوم است كه نبوده تا بيايـد، امـا مـا از                   

هماننـد  . توانيم نمايندگي مدرن را نيز از موارد وكالت بپذيريم          عمومات و اطلاقات باب مي    
 و  مباحث تجارت كه خيلي از معاملات امروز در قديم نبوده است، امـا فقهـاء بـا عمومـات                  

  .كنند اطلاقات معاملات، احكام معاملات جديد را صادر مي
و مراد از اين شرط، مبهم نبودن مورد وكالت است كه در            : مورد وكالت معلوم باشد   ) ب
موكل فيه، شرط است، آن است كـه بـه نـوعي             يكي از اموري كه در    «:  آمده است  جواهر

  ٢٧.»معلوم باشد
غالب فقهـاء دارنـد و حتـي از نظـر آراء هـم              البته روشن است كه اين قبيل مباحث را         

شـود،    ها اتفاق نظر دارند، اما لزومي بر نقل آراي آنان كه باعث اطالـه در كـلام مـي                    خيلي
 حقوق مدني كه قبلاً نقل شد، به نوعي، اشاره به معلوم بودن مـورد               660و در مادة    . نيست

است كه مبادا از ناحيـه معلـوم        كه بايد مورد وكالت معلوم باشد، اين        سرّ اين . وكالت داشت 
در نمايندگي، مصاديقي وجود دارد كه قلمرو هـر كـدام در قـانون              . نبودن، غرري پيش آيد   

داننـد كـه مـورد        كننده و انتخاب شده مـي     اساسي مشخص گشته است؛ از اين رو، انتخاب       
  .باشد وكالت چه مي

: نويـسد    زمينـه مـي    صاحب جواهر در ايـن    : مورد يا متعلق وكالت از آن موكل باشد       ) ج
ايـن  . يكي ديگر از اموري كه در موكل فيه شرط است، آن است كه مملوك موكـل باشـد                 

  ٢٨.حكم در ميان علماي اماميه مورد اتفاق است
هيچ يك از فقيهان مذاهب دربارة ايـن شـرط اخـتلاف نظـر ندارنـد و تنهـا برخـي از                      

كل فيه نبايد از امـور مبـاح باشـد،          براي نمونه، مو  : اند  فقيهان، شرايط ديگري را نيز افزوده     
تواند به ديگري وكالت دهد كه به جاي او غذا بخـورد، البتـه مباحـات                  همچنين كسي نمي  

مانند و در بسياري از مواقع، از قبيل استخراج معـادن، كـشف               همواره در اين حد باقي نمي     
سـت نبـوده و     حنيفه معتقد است در چنين فرضـي، وكالـت در         . جنبه مالي دارند  ... جواهر و 
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وكيل، هر آن چيزي را كه به دست آورد، از آن او خواهد بود، در مقابل، گروهـي ديگـر از                     
فقيهان و به طور مشخص، شافعيه بر اين باورنـد كـه وكالـت در چنـين امـوري، درسـت                     

  ٢٩....است
سـالاري و دموكراسـي از حقـوق          هاي مـردم    در نمايندگي، انتخاب نماينده در حكومت     

باشد و در انتخابش آزاد است، چون از آن اوست و نه از آن ديگري و متعلق                  شهروندان مي 
به انتخاب كننده است؛ در نتيجه، نمايندگي، مخالفتي با شرايط مـورد وكالـت نـدارد و بـه                   

  .راحتي، شرايط مورد وكالت در نمايندگي هم قابل احراز است
مري از امور را واگـذار و       موكل، كسي است كه ا    : و شرايط آن  ) موكل(انتخاب كننده   . 3

باشد، شرايط آن در فقـه عبارتنـد          كند، و ايجاب عقد وكالت به دست موكل مي          انتخاب مي 
  :از

شرط اسـت كـه موكـل، بـالغ و داراي           : نويسد  كه مرحوم سبزواري مي   : بلوغ و عقل  . 1
خواهـد توكيـل كنـد؛ پـس وكالـت       چه كه ميكمال عقل باشد و جايز التصرف باشد در آن       

  ٣٠.باشد وكالت ديوانه نيز صحيح نمي... و.  صحيح نيستصبي،
در يـك قـرارداد فـردي    . نكته مهم در عبارت مرحوم سبزواري، شرط كمال عقل است        

شـود، بايـستي موكـل، كمـال عقـل را داشـته باشـد و امـا در                     كه بين دو طرف بسته مـي      
ندگان بايد داراي   كن  نمايندگي كه به نوعي يك قرارداد جمعي است، به طريق اولي، انتخاب           

كمال عقل باشند و بنابراين، انتخابات بايستي بـا عقلانيـت گـره بخـورد و بـر نخبگـان و                     
كند و    فقه به عقلانيت در تمام عقود تأكيد مي       . هاست كه اين عقلانيت را حاكم كنند        رسانه

نمايندگي در واقع، منتخب خرد جمعي اسـت؛ پـس نامزدهـاي            . تابد  عقد مجنون را بر نمي    
تخاباتي هم مسئوليتي سنگين دارند كه حكمت و عقلانيت را جاري و سـاري كننـد؛ نـه                  ان

  ...پايه را و احساسات پوچ و بي
براساس اين شرط، وكالت كودك، خواه مميز و خواه غير مميـز            : جايز التصرف باشد  . 2

اده  كودك به او اجازه داده باشـد يـا نـد           كند كه ولي    درست نخواهد بود، و تفاوتي هم نمي      
باشد و وكالت مجنون هم چه ديوانه اطباقي باشد و ادواري، درست نيست، صاحب جـواهر                

باره هيچ اختلاف نظر و اشكالي وجود ندارد و حتي اتفـاق نظـر ظـاهري                  در اين «: گويد  مي
فقهاء بر اين امر نيز تعلق گرفته است كه اگر ديوانگي پس از توكيـل هـم عـارض شـود،                     

  ٣١.كند وكالت را باطل مي
كند كـه بـه مالكيـت باشـد و يـا بـه                گويد حق تصرف داشتن فرقي نمي       شهيد اول مي  
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  ٣٢ولايت؛
بلوغ، عقـل، قـصد، جـائز التـصرف         : در موكل به شرايطي قائل است     » ره«امام خميني 

  ٣٣.دانند بودن، و اختيار به حيث توكيل صبي، مجنون، مكره و مهجور را صحيح نمي
كننـده را بـه انتخـاب         روت و به ابزار ديگر، انتخـاب      توان به زور قدرت، ث      در نتيجه نمي  

معين وادار نمود، بلكه بايستي موكل با كمال اختيار و قصد، وكيـل خـود را انتخـاب كنـد؛                    
بنابراين، در نظرگاه فقهاي اماميه، موكل بايد عاقل، بالغ، جايزالتصرف، قاصد و مختار باشد              

وكالت بايد در امري    «:  اخير اشاره دارد    به شرط  662در ماده   . كه نيابت در آن درست است     
  ٣٤... داده شود كه خود موكل بتواند آن را به جا آورد

كننده بايستي داراي شرايط ياد شده باشد و با شرايط ياد شده              در نمايندگي هم انتخاب   
كـه در   تواند وكيل خود را انتخاب كند اين از نگاه فقه در وكالت فقهي است، ولـو ايـن                   مي

.  سال و يا بيشتر بدانند، اما آن ربطي به فقـه نـدارد             18سياسي شايد شرط سني را      نماينده  
 دانسته كـه در     ط بلوغ را شر   ،شمارد، ولي خود فقه     اما فقه چنين قراردادي را نيز محترم مي       
در واقع . در عين حال بايد عاقل و عاقله نيز باشند. دختر و پسر، بلوغ شرعي مشخص است

  .رسد نيز ميبا بلوغ به عقلانيت 
. تعريف نماينـده و وكالـت قـبلاً گذشـت         : و شرايط آن  ) منتخب، و يا نماينده   (وكيل  . 4

 امر يا اموري را به او واگذار نموده و در عقد وكالت، نقش قابـل را                 ،وكيل، كسي كه موكل   
شرايط آن از نگاه فقهـاي      . طور كه گذشت    باشد؛ همان   دارد و يكي از اركان عقد وكالت مي       

  : عبارتند ازاماميه
طور كه در موكل، عقل و بلوغ شـرط بـود، در وكيـل نيـز شـرط                 همان: عقل و بلوغ  . 1
گونه اختلاف نظر     در وكيل، بلوغ و كمال عقل، بدون هيچ       «. نويسد  صاحب جواهر مي  . است

و اشكالي شرط است؛ بنابراين، وكالت كودك ـ جز در موارد شناخته شده ـ و ديوانه درست  
   ....نيست

قابـل دقـت    (لت بالغ عاقل هر چند كه فاسق يا كافر يا مرتد باشـد، درسـت اسـت                  وكا
عدالت ولي و وكيل در عقد    ... شود  بنابراين، اگر مسلمان مرتد شود، وكالت باطل نمي       ) است

گونه اختلاف نظر و اشكالي در ميـان مـا فقيهـان اماميـه شـرط نيـست؛                    نكاح، بدون هيچ  
دانند كه در ضعف      افعيه كه عدالت را در آنان شرط مي       برخلاف رأي روايت شده از برخي ش      

وكالت محجور عليه به دليل تبذير يا ورشكـستگي درسـت           . اين رأي، هيچ ترديدي نيست    
در اين باره هم هيچ اختلاف نظري و اشكال وجود ندارد كه جايز اسـت بـه زن در                   ... است
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بـاره ميـان      در ايـن  . شـود طلاق ديگران براي شوهر خويش و يا براي ديگران وكالت داده            
علماي اماميه، هيچ اختلاف نظري وجود ندارد و حتي هر دو نوع اجماع هـم بـر آن تعلّـق                    

  ٣٥...گرفته است، و
. دانـد   را شرط نمي  ... اين صاحب جواهر است كه در وكالت، اسلاميت، عدالت، ايمان و            

در مقابـل نيابـت     هـا وكالـت را        بعـضي . عدالت در امامت شرط است، نه در وكالت و نيابت         
 كه درست نباشد، چون در بعضي از تعاريف، بين نيابت و وكالـت              رسد به نظر مي  . اند  گرفته

  .پذير باشد، وكالت هم صحيح خواهد بود اند كه هر كجا نيابت ملازمه دانسته
كه دليلي بر اعتبارشان نداريم و وكالت، يـك امـر            چون ؛عدم اعتبار عدالت و اسلاميت    

تحريـر  تابد، نظر امام راحل هـم در          نمي گيري را بر    گونه سخت    و هيچ  عرفي بيش نيست  

شرط نيست كـه وكيـل، مـسلمان باشـد،        «: گويد   مثل صاحب جواهر است كه مي      الوسيله
 مرتد اگر چه فطري باشد از طـرف مـسلمان و كـافر صـحيح                هپس وكيل شدن كافر، بلك    

قـرآن  (نند خريـدن مـصحف      است؛ مگر در موردي كه وقوع آن از كافر، صحيح نيست، ما           
اي بـا او، اگـر چـه بـراي            براي كافر و مانند استيفاي حق از مـسلمان يـا مخاصـمه            ) كريم

پـولي، محجـور شـده، از طـرف           وكيل شدن كسي كه جهت سفاهت يا بـي        . مسلمان باشد 
  ٣٦.كسي كه حجري بر او نيست، صحيح است

ب زورگـويي حزبـي،     شود و به سب     شرايط ديگري كه بعضاً به صورت جناحي مطرح مي        
كه عدالت و اسلاميت شرط نيـست؛       سازند، ربطي به فقه ندارد و اين        شرايطي را مترتب مي   

چون دليلي از منابع فقهي بر اعتبار آنها نداريم كه مرحوم فاضل لنكراني هم به نبود دليـل                  
  .كند  است، تصريح ميتحرير الوسيلهدر تفصيل الشريعه كه شرح 

طور كه در ذيـل شـرايط موكـل گذشـت، قـصد و              م راحل همان  اما: قصد و اختيار  . 2
و در وكيل، شرط است كه تمكن عقلي و         «گويد    داند و مي    اختيار را نيز از شرايط وكيل مي      

شرعي داشته باشد كه خودش در آن چه كه وكالت پيدا كرده انجام دهد، پس وكيل شدن                 
م در آن  حرِم   باشـد؛ ماننـد خريـدن شـكار و          م جايز نيست، صـحيح نمـي      حرِچه كه براي م

باشـد     در واقع، اين بحث از محدوديت وكيل مي        ٣٧.نگاهداري آن و واقع ساختن عقد نكاح      
  :كه صاحب جواهر نيز دارد

اند و    چه كه به او صريحاً يا ظاهراً اذن داده        بايد در حد آن     وكيل در تصرف خويش مي    «
كـه اگـر بـه او       ند، باز ايستند؛ چنان   ك  كه عرف و عادت، آن را مأذون تلقي مي        نيز در حد آن   

وكالت داده باشد كه كالايي را مثلاً به يك دينار و به نسيه بفروشد و وكيـل، آن را بـه دو                      
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  ٣٨...دينار نقد فروخت، درست است و همچنين اگر آن را به يك دينار و به نقد بفروشد
 موكـل واگـذار     نمايندگي و وكيل فقط بايستي به محتواي عقد وكالت هر چه از ناحيـه             

  .شده است، عمل نمايد
  

  تعهدات نمايندگي و وكيل

يد وكيل، اماني است؛ در نتيجه، مادام كه مرتكب تقصيري نشده باشد، هيچ مسئوليتي              
. گو باشـند    در نمايندگي، نماينده در مقابل موكلين، موظف و بايستي پاسخ         . متوجه او نيست  

طور كه در قـانون مـدني آمـده اسـت،             همانباشد و     در واقع، نمايندگي در خدمت مردم مي      
  .اقدامات و تصرفات وكيل بايد در راستاي مصالح و مصلحت موكل باشد

هرگاه از تقصير وكيل، خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفـاً            :  قانون مدني  666ماده  
  .وكيل، مسبب آن محسوب گردد، مسئول خواهد بود

 مـصلحت موكـل را       ت و اقـدامات خـود،     وكيل بايـد در تـصرفا     : 667همچنين در ماده    
چه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا بـر حـسب قـرائن و عـرف و                  مراعات نمايد و از آن    

  ٣٩.عادت، داخل در اختيار اوست، تجاوز نكند
  :نويسد امام در تحرير الوسيله مي

چه كه در عقد وكالت به عنوان مـورد وكالـت صـريحاً و              وكيل بايد تنها به آن    «

  .»هراً اشاره شده بسنده كندظا

نماينده بايد همواره صلاح و مصلحت مردم را در نظـر گرفتـه و اظهـار                : گويد  و نيز مي  
او . هاي او در محدودة حقـوق مـوكلين و بـراي مـصالح آنـان باشـد                  گيري  نظرها و تصميم  

تواند نظرات شخصي خود را ابراز داشته و اگر تصميماتي براي نفع و منفعـت خـويش                   نمي
همچنان كه اگر عملي به نفع موكل انجام شود كه در عقـد وكالـت از                . بگيرد، باطل است  

  ٤٠.آن ذكري نيامده، نفوذ آن عمل، متوقف بر اجازه موكل است
انـد بـه      هاي مدرن نيز سؤال، اين اسـت كـه آيـا نماينـدگان مجلـس مكلـف                  در بحث 

: نويـسد   وارت ميل مـي   هاي خود عمل كنند؟ و يا به دستورهاي موكلان خويش؟ است            وعده
آيا يك نماينده مجلس بايد مقيد به دسـتورهاي مـوكلان خـويش باشـد؟ آيـا وي بايـد                    «

نظرات آنان را باز گويد و يا بازگو كنندة نظرات خود باشد؟ آيا يك نمايندة مجلس به مثابه                  
لكـه  تواند از طرف آنـان كـار كنـد، ب      سفير مردم است يا نماينده كاردان آنها كه نه تنها مي          

گـذار در     ايـن نظريـه در مـورد وظيفـة قـانون          . شان در چيست    تواند نظر دهد كه صلاح      مي
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هـاي    حكومتي انتخابي، هواداران خود را دارد و هر يـك، آيـين پذيرفتـة برخـي حكومـت                 
در ولايات متحد هلند، اعضاي كنگره مركزي، تنها عنوان فرستاده را دارند،            . انتخابي است 

شود كه هنگام طرح هر مسئله مهمي كـه در دسـتورهاي              ا رعايت مي  جو اين آيين تا بدان    
گونـه كـه يـك سـفير بـه       بيني نشده باشد، نمايندگان بايد درست همان       دريافتي آنان پيش  

در انگلـستان و اغلـب      . كند، به موكلان خويش مراجعه كننـد        دولت متبوع خود مراجعه مي    
كند كه نمايندة  انون و عرف ايجاب مياند ـ ق  كشورهاي ديگر ـ كه داراي حكومت انتخابي 

رسد، عمل كند و به هر ميزان هم          مجلس در رأي دادن طبق آن چه به نظرش درست مي          
 نظيـر ايـن مباحـث بـه مـا نـشان             ٤١...كه با نظرات موكلانش متفاوت باشد، اهميت ندهد       

  .المللي و بشري است دادها،  يك امر بينردهد كه خيلي از عقود و قرا مي
  

  )وكلا(مايندگان تعدد ن

بايـستي توجـه كـرد كـه يكـي         متعددند،  چه بسا گفته شود كه مثلاً نمايندگان مجلس         
زنـد؛ همـان      اي به عقد وكالت و يا به ماهيت نمايندگي نمي           بودن يا چند بودن وكيل لطمه     

  .بيني شده است طور كه در قانون مدني و فقه جعفري، پيش
دو يا چند نفر وكيـل       گاه براي انجام يك امر،    هر:  قانون مدني چنين آمده    669در ماده   

تواند بدون ديگري در آن امر دخالـت بنمايـد؛ مگـر              معين شده باشد، هيچ يك از آنها نمي       
تواند به تنهايي، آن      كه هر يك مستقلاً وكالت داشته باشد، در اين صورت، هر كدام مي            اين

  ٤٢.امر را به جا آورد
طـور كـه    همـان . است و ربطي به نمايندگي ندارد     توهم اين نشود كه اين امر، حقوقي        

... باشد كه اعم از حقـوقي، سياسـي و            قبلاً گذشت مراد ما از نمايندگي، يك امر موسع مي         
مهم اين است كه ماهيت نمايندگي و وكالت از نظر حقـوقي و نيـز فقهـي بـا تعـدد                     . است

  :همان طور كه در جواهر آمده. وكيل سازگار است
 دو نفر را وكيل كاري كند، اگر اجتماع هر يك از آنـان را شـرط كـرده                   اگر كسي مثلاً  

تواند هيچ تصرفي را انجام دهد؛ هر چنـد وكالـت در              باشد، هيچ يك از آنها به تنهايي نمي       
خصومت باشد و اگر براي يكي از آنان شرط كند، آن يك نفر حق نخواهد داشت به انفراد                  

   ٤٣...لاف نظر و اشكال وجود نداردگونه اخت باره هيچ در اين. تصرف كند
باشد؛ مثـل     طور كه تعدد وكيل جايز است، تعدد موكل نيز جايز مي            آيد همان   به نظر مي  

اي را بـراي امـر واحـد يـا بـر امـوري وكيـل         كه تمام آحاد ملت در امر انتخابات، عـده     اين
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ه وكيـل چنـد نفـر       كو اين . كه دليلي بر منع از نظر نقلي و عقلي وجود ندارد          كنند؛ چون   مي
  . باشند، بستگي به قوانين هر كشور دارد

  

  بندي جمع

توان دو مفهوم نمايندگي سياسي و وكالت فقهي را در راستاي هم ديـد و بـه نظـر                     مي
توان مورد مطالعه جدي قـرار داد          مي  فقه ةلكاالورسد كه نمايندگي سياسي را از كتاب          مي

در هـر دو،    . ت، چندان فرقـي بـا هـم ندارنـد         و به اين نتيجه دست يافت كه از حيث ماهي         
همچنين از  . انتخاب كننده و انتخاب شده وجود دارند        در هر دو،  . ايجاب و قبول وجود دارد    

باشند و بين نيابت و وكالت نيز فرقي وجود ندارد؛ به حيثي كه تقابل                حيث اركان، يكي مي   
تي همچنـين در مشروعيتـشان      قطعي باشد كه به دو گروه منجر گردد؛ يعني وكالتي و نياب           

اگـر  . انـد   توان به كتاب، سنت و اجماع استدلال كرد، چنان كه فقهاء استدلال كرده              نيز مي 
توان با الغـاي خـصوصيت، آنهـا را يكـسان ديـد و از نظـر                   هم تفاوت بدوي ديده شود مي     

توانـد بـراي      البتـه هـر كـشوري مـي       . گيري چنـداني در فقـه نـشده اسـت           شرايط، سخت 
شمارد، اما از     هايي كه دارد، شرايط خاص جعل كند كه فقه هم آنها را محترم مي               گينمايند

رسـد    بـه نظـر مـي     . ها وجود ندارد    نظر فقهي، اسلاميت، عدالت، ايمان و از اين قبيل شرط         
تعدد وكيل و موكل نيز بدون اشكال باشد؛ چرا كه دليلي بر منع تعدد، چه از حيث وكيل و                   

  .د نداردچه در ناحيه موكل وجو
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